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زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

پارادوکس حاکم بر اقتصاد رفتاری ایران مدرن، 
نظریه هــای کلاســیک را بــه چالش می کشــد؛ در 
شــرایطی که شاخص های کلان اقتصادی، تصویری 
از بحــران مزمــن و فرســایش قدرت خریــد را به 
نمایــش می گذارنــد، الگوهای مصــرف اجتماعی 
مانند رســتوران گردی، ســفرهای داخلــی و حفظ 
ظواهر رفاه، همچنان با شــدتی قابــل توجه ادامه 
دارد. از منظــر اقتصاد نئوکلاســیک، ایــن رفتار یک 
«ناهنجاری» و مصداق عدم عقلانیت در تخصیص 
منابع کمیاب است. اما این تحلیل، سطحی و ناکافی 
است. این مقاله اســتدلال می کند که این پدیده که 
می توان آن را «مصرف نمایشــی در بحران» نامید، 
نه یک انحراف بلکه یک تعادل فرهنگی-اقتصادی 
 (Cultural-Economic Equilibrium)
اســت کــه از منطقــی عمیــق و تاریخــی پیروی 
می کنــد. ایــن رفتار، یک اســتراتژی بقــای پیچیده 
اســت که ریشــه در یک مسیر وابســتگی تاریخی 
(Path Dependency) طولانــی از بی ثباتی نهادی، 
منطق فرهنگی خاص مبتنی بر ســرمایه اجتماعی 
و ســازوکارهای روان شــناختی برای مدیریت عدم 
قطعیت دارد. برای تبیین این پدیده، باید از ســه لایه 

تحلیلی عبور کرد.

۱- وابســتگی به مسیر تاریخی؛ منطق بقا در ادبیات 
بحران

تاریخ ایران، تاریخ گسســت های نهادی است؛ از 
حمله مغــول تا قحطی بزرگ دوره قاجار تا فشــار 
اقتصادی ناشــی از جنگ جهانی در دوره پهلوی و 
بی ثباتی های قرن بیســتم، حافظه جمعی ایرانیان 
با این واقعیت شــکل گرفته که نهادهای رســمی 
شــکننده اند و آینده غیرقابل پیش بینی اســت. این 
تجربه تاریخی، جامعه را در یک «مســیر وابستگی» 
قرار داده که در آن، کوتاه مدت نگری به یک عقلانیت 

انطباقی تبدیل می شود. این منطق بقا در آثار بزرگ 
ادبی ایــران کدگذاری شــده اســت. حمله مغول 
در قــرن هفتم هجری یک گسســت تمدنی بود که 
مفهوم انباشــت ثــروت را بی معنا کــرد. در چنین 
جهانی، سعدی شیرازی به عنوان یک ناظر اجتماعی 
هوشمند، بر ســرمایه ای پایدارتر انگشت می گذارد؛ 
ســرمایه اجتماعــی. در گلســتان، او با مشــاهده 
بی اعتباری مــال و مقام، به طور مــداوم بر اهمیت 
«نیکویی کردن» و ســرمایه گذاری در روابط انسانی 
تأکید می کند. این نگاه صرفا یک پند اخلاقی نیست، 
بلکه یک استراتژی عقلانی است؛ در زمان فروپاشی 
نهادها، این شبکه روابط انسانی است که بقای فرد 
را تضمین می کند. این همان منطقی است که امروز 
در «اقتصاد میهمانی» و اولویت دادن به حفظ روابط 
اجتماعی حتی به قیمت صــرف هزینه های گزاف 
دیده می شــود. عمــر خیام در قــرن پنجم هجری، 
در اوج بی ثباتی هــای سیاســی و اجتماعی دوران 
ســلجوقی، فلســفه خود را بنا نهاد. دعــوت او به 
«غنیمت شمردن دم»، نه یک لذت گرایی پوچ، بلکه 
یک واکنش عقلانی به جهانی غیرقابل کنترل است. 
این رباعی او، بیانی دقیق از منطق «تنزیل آینده» در 
شرایط عدم قطعیت اســت: این قافله عمر عجب 
می گذرد / دریاب دمی که با طــرب می گذرد. وقتی 
آینده ای مطمئن برای ســرمایه گذاری وجود ندارد، 
بهینه سازی «حال» به منطقی ترین استراتژی تبدیل 
می شــود. این همان منطقی اســت کــه امروز یک 
شهروند ایرانی را در مواجهه با تورم افسارگسیخته 
به ســمت تبدیل ریال به یک تجربه زیســته (سفر، 
رســتوران) به جای پس انداز برای آینده ای نامعلوم 

سوق می دهد.

۲- منطق فرهنگی؛ «آبرو» در عصر دیجیتال
کنش اقتصادی همواره در بستر روابط اجتماعی 

ایــران،  در  اســت.   (Embedded) (درهم تنیــده) 
مهم تریــن وثیقه در ایــن اقتصاد غیررســمی، آبرو 
(Social Honor/Reputation) اســت. آبــرو، یــک 
ســرمایه نمادین اســت که قابلیت تبدیل شــدن به 

سرمایه اقتصادی را دارد.
الف) مصرف نمایشی و ســیگنال دهی: در بازاری 
که اعتبار افراد نه بر اســاس گزارش های مالی، بله 
براساس شهرت و اعتماد شخصی سنجیده می شود، 
حفظ ظاهــر و نمایش توانمندی مالی یک ضرورت 
استراتژیک است. رفتن به رستوران های گران قیمت 
یــا برگزاری میهمانی های پرهزینــه، تنها برای لذت 
نیست؛ نمایشی از ثبات و قدرت برای حفظ یا ارتقای 
جایگاه در شبکه اجتماعی است. این یک استراتژی 
برای اثبات آن است که «من هنوز یک بازیگر معتبر 

در این اقتصاد هستم».
ب) تأثیر دنیای مجازی: تقلا برای شبیه سازی: در 
دهه اخیر، یک عامل جدید این منطق را تشدید کرده 
اســت؛ دنیای مجازی. شــبکه های اجتماعی مانند 
اینســتاگرام، پنجره ای به سوی سبک زندگی غربی و 
طبقات مرفه جهانی باز کرده اند. این امر، یک فشــار 
اجتماعی جدید برای «شبیه ســازی» و نمایش یک 
سبک زندگی مدرن و موفق ایجاد کرده است. اجرای 
normalcy (به نمایش گذاشــتن وضعیت عادی) 
دیگر فقــط برای حلقه اطرافیان انجام نمی شــود، 
بلکه بــرای یک مخاطب مجازی گســترده صورت 
می گیــرد. این تقلا برای نزدیک شــدن به یک ایدئال 

جهانی، حتی اگر از نظر اقتصادی غیرمنطقی باشد، 
به یک نیروی محرکــه قدرتمند برای مصرف گرایی 
تبدیل شــده اســت. این رفتار  تلاشــی برای فرار از 
برچســب «عقب ماندگی» و اثبــات تعلق به جهان 

مدرن است.

۳- منطق مذهبی و عقلانیت رفتاری؛ تقدیس (حال)
در تلاقی منطق فرهنگی-مذهبی و سازوکارهای 
عقلانیت رفتاری نهفته است. اگر اخلاق پروتستانی 
وبر، با تقدیس انضباط و پس انداز بلندمدت، نیروی 
محرکه فرهنگی انباشــت ســرمایه در غــرب بود، 
جهان بینــی رایج در ایران منطــق متفاوتی را برای 
مواجهه با عدم قطعیــت ارائه می دهد. مفاهیمی 
همچــون (تــوکل) و بی اعتبــاری ذاتــی «دنیــا»، 
به عنوان مکانیســم های روانی قدرتمند، اضطراب 
ناشــی از آینده ای غیرقابل کنتــرل را کاهش داده و 
تمرکــز را از برنامه ریــزی برای فردا بــه تجربیات و 
وظایف «حال» معطوف می کننــد. این جهان بینی 
فرهنگــی در مواجهه بــا بحران مزمــن اقتصادی  
به شدت تقویت می شــود. اضطرار دائمی، جامعه 
را به ســمت تصمیم گیری های ســریع، شهودی و 
هیجانی ســوق می دهد؛ زیــرا برنامه ریزی تحلیلی 
و بلندمدت در چنیــن محیطی، یک کالای لوکس و 
غیرضروری است. در اقتصادی با تورم افسارگسیخته 
که ارزش پس انداز را به طــور روزمره نابود می کند، 
آینــده از نظر روانــی و واقعی به شــدت بی ارزش 
می شود. در چنین چارچوبی، یک لذت قطعی امروز 
-مانند یک سفر یا یک وعده غذای خوب- به مراتب 
عقلانی تــر از یک امکان نامشــخص و کم ارزش در 
آینده به نظر می رســد. در نهایت، زمانی که اهداف 
بــزرگ و بلندمدت زندگی مانند خرید مســکن برای 
بخش بزرگی از جامعه به امری دست نیافتنی تبدیل 
می شــود، افراد برای حفظ ســلامت روان و انگیزه 

خود، به طور طبیعی به دنبــال پاداش های کوچک 
و در دســترس می گردند تا حس کنترل و لذت را در 

زندگی روزمره خود بازپس گیرند.

 نتیجه گیری
پارادوکــس «ضیافــت در بحــران» در ایــران، 
نشــانه یک جامعه غیرعقلانی نیست، بلکه بیانگر 
یــک عقلانیت انطباقی پیچیده اســت کــه در یک 
مســیر تاریخی طولانــی از بی ثباتی نهادی شــکل 
گرفته اســت. این رفتار، محصول تلاقی منطق های 
تاریخی (بی اعتمــادی به آینده)، فرهنگی (اهمیت 
«آبــرو» و تقــلای مدرن شــدن) و روان شــناختی 
اســت. در این لایــه روان شــناختی، همان طور که 
دانیل کانمــن و ریچارد تیلر نشــان داده اند، بحران 
مزمــن، تفکــر تحلیلــی و بلندمدت را به حاشــیه 
رانده و تصمیم گیری سریع و شــهودی را به قاعده 
تبدیل می کند. تورم افسارگســیخته،  «تنزیل آینده»  
(Hyperbolic Discounting) را از یــک ســوگیری 
شــناختی به یک اســتراتژی عقلانی تبدیل کرده و 
ارزش «حال» را به شــکل نامتناســبی بالا می برد. 
زمانی که اهداف بلندمدت دست نیافتنی می شوند، 
جست وجوی پاداش های فوری (تجربیات اجتماعی، 
مصــرف آنی) به یک مکانیســم دفاعی برای حفظ 
ســلامت روان تبدیــل می شــود. این منطــق بقا، 
شمشیری دولبه است؛ از یک سو، با تقویت انسجام 
اجتماعی و فراهم کردن پاداش های روانی فوری، به 
جامعه اجازه می دهد تا در برابر فشارهای خردکننده 
دوام بیــاورد و  از ســوی دیگــر، بــا نهادینه کــردن 
کوتاه مدت نگــری و تضعیف اعتماد بــه نهادهای 
رســمی، خود به بازتولید چرخــه ای کمک می کند 
که مانع از توسعه اقتصادی بلندمدت می شود. این 
ضیافت، مقاومتی تراژیک برای زنده نگه داشتن معنا 

در دل بحرانی است که به نظر پایانی ندارد.

محله؛ ریشه ای که فراموش شد
در فرهنگ ایرانی، «محله» فقط یک نشــانی پســتی نبود؛ یک 
زیســت جهان بود. محله ها بازارچه داشــتند، مســجد و حمام و 
قهوه خانه شــان رونق داشــت، بچه هــا در کوچه ها بــا هم بزرگ 
می شــدند و همسایه ها پشت و پناه یکدیگر بودند. هنوز هم وقتی 
از قدیمی های تهران یا تبریز بپرسید، با غرور از «محله شان» حرف 
می زنند. اما این ریشــه ها در دهه های اخیر آرام آرام فراموش شد. 
برج ها بالا رفتند، خیابان ها عریض شدند، شهرها بی هویت شدند و 
همسایه ها دیگر حتی اسم یکدیگر را هم نمی دانند. جامعه ای که 
زمانی «محله محور» بود، حالا گرفتار بی محلی و بی اعتمادی شده 
است. در چنین فضایی است که رئیس جمهور مسعود پزشکیان بار 
دیگر پرچم «محله محــوری» را بلند کرده و تأکید می کند که اداره 
کشور و شــهرها باید از سطح محله آغاز شود. چرا دوباره محله؟ 
زیرا محله قلب تپنده شهر است. محله ها اگر زنده باشند، می توانند:

 امنیت اجتماعی را تقویت کنند 
 سرمایه اجتماعی تولید کنند 

 هزینه های اداره شهر را کاهش دهند 
 و حتی در مدیریت بحران ها کمک کار دولت باشند.

نمونه روشــنش را در تهران می توان دیــد؛ در محله ای مثل 
نازی آباد، همبستگی اجتماعی هنوز پررنگ است، اما در مناطقی 
همچــون خاک ســفید یا جنوب کــرج، بی توجهی بــه محله  به 

حاشیه نشینی و آسیب های اجتماعی انجامیده است.

 تجربه های نیمه کاره ایران
محله محوری البته حرف تازه ای در ایران نیست. شورایاری ها در 
تهران، خانه های محله و حتی برنامه های مشارکتی شهرداری ها 

همگی تلاشــی برای بازگرداندن نقش محله 
بودند. اما چرا موفق نشدند؟

۱. اختیارات محدود: تصمیم گیری همچنان در 
دست شهرداری یا وزارتخانه ها بود.

۲. بودجه ناکافی: محله هــا پولی برای اجرای 
طرح ها نداشتند.

۳. موازی کاری نهادی: بسیج، شهرداری، شورا و 
NGOها هرکدام ساز خود را می زدند.

۴. بی اعتمادی مردم: شهروندان احساس می کردند حضورشان در 
این نهادها تأثیری ندارد.

نتیجه این شد که محله محوری در ایران بیشتر روی کاغذ باقی 
ماند تا در زندگی واقعی مردم.

جهان چه می گوید؟
کافی است نگاهی به تجربه کشورها بیندازیم:

 ژاپن: هر محله صندوق مالی دارد؛ مردم تصمیم می گیرند پول 
مالیات در چه پروژه ای خرج شود.

 سوئد: شــوراهای محلی اختیار دارند درباره آموزش، فرهنگ و 
خدمات عمومی تصمیم بگیرند.

 آلمان و هلند: بودجه شــفافی به محله داده می شود و مردم بر 

خرج آن نظارت مستقیم دارند.
 کره جنوبی: صندوق های مشارکتی محلی راه 
افتاده و مردم در مدیریت مالی آن سهم دارند.

راز موفقیت این کشــورها ســه چیز است: 
اختیار واقعی، شفافیت مالی و اعتماد عمومی. 

چیزی که در ایران اغلب غایب است.

ایران امروز؛ فرصت یا توهم؟
اینجا پرســش اصلی پیش می آید: آیا محله محوری در ایرانِِ 

امروز شدنی است؟
 از منظر اجتماعی: هنوز در برخی محله ها ســرمایه اجتماعی 
بالاســت، اما فردگرایی، مهاجرت های بی برنامه و شکاف طبقاتی 

تهدید جدی است.
 از منظر سیاسی: تمرکز قدرت در مرکز، بزرگ ترین مانع است. بدون 

تفویض اختیار واقعی، محله محوری توهمی بیش نخواهد بود.
 از منظر اقتصادی: بحران مالی کشــور اجازه نمی دهد منابع 
به راحتی به محله ها واگذار شــود، اما تجربه نشان داده خیرین 
محلی و صندوق های مشــارکتی می توانند بخشــی از بار را به 

دوش بکشند.
 از منظر فناوری: فرصت بزرگی در دســتان ماست. اپلیکیشن ها 

و ســامانه های شــفافیت می توانند محله را به یک «شبکه زنده» 
تبدیل کنند.

چه باید کرد؟
برای اینکه محله محوری از شــعار به عمل برســد، چند گام 

ضروری است:
۱. قانون و سند ملی: چارچوبی مشخص که نهادهای مختلف را از 

موازی کاری باز دارد.
۲. بودجه مســتقل برای محله ها: با اختیار مصرف در همان سطح 

محلی.
۳. اجرای پایلــوت: در چند محله منتخب با نظارت رســانه ها و 

دانشگاه ها.
۴. توانمندسازی انجمن ها: نهادهای مردمی واقعی، نه فرمایشی.

۵. فناوری و شفافیت: سامانه ای که هر شهروند بتواند دخل و خرج 
محله اش را ببیند.

۶. بومی ســازی تجربه جهانی: کپی برداری کافی نیست، باید نسخه 
ایرانی طراحی شود.

آینده از دل محله می گذرد
محله در ایران ریشــه ای عمیق دارد؛ ریشــه ای که اگر دوباره 
آبیاری شــود، می تواند جــان تازه ای به شــهرها بدهــد. اما اگر 
محله محوری باز هم در ســطح شعار بماند، یک فرصت تاریخی 
دیگر از دست خواهد رفت. واقعیت این است که آینده حکمرانی 
شهری در ایران نه در ساختمان های عریض و طویل وزارتخانه ها 
بلکه در کوچه های باریــک محله ها رقم می خورد. چنین به نظر 

می رسد که محله اگر زنده شود، ایران را دوباره زنده می کند.

تقابل با اخبار، در دفاع از واقعیت

وظیفه ناخودآگاه تماشاچی هنگام نگاه کردن به فوتبال، دنبال کردن توپ در 
زمین اســت و واکنش بازیکنان دونده در زمین نســبت به توپ، میل شدید 
مطالبه گر ناخودآگاه به گل زدن. تمام واقعیت در وضعیت نگاه کردن به فوتبال، در 
همان مســتطیل ســبزرنگ خلاصه می شــود و تکلیف تماشــاچی در هنگام این 
خیره ماندن به مســتطیل سبز مشخص اســت؛ او فارغ از تمام وقایع بیرونی، همه 
صحنه را در لحظه می بیند و تشخیص می دهد و دنبال می کند  تا سوت پایان بازی.
این وضعیت دقیقا همان «چیزی» اســت که در عالم واقعیتِ وقایع سیاســی 
از تماشاچی دریغ می شــود. وضعیت «مردم» در نگاه کردن به رخدادهای سیاسی 
بی خبری محض از واقعیت اســت. توپ فوتبال، در واقعیت سیاسی تکثیر می شود 
و زیر پای هر بازیکن صدها توپ قل می خورد. تشــخیص اینکه کدام واقعی  است 
یا کدام بازیکن در ترکیب اصلی  اســت، میان لایه های فراوانی از امر غیرواقع پنهان 
است. به عبارت دیگر، تماشاچی سیاست، بیش از آنکه نقش تماشاچی داشته باشد، 
قرار اســت با اخبار و چیدمان تنظیم خبرها در مدیوم های رسانه ای، مشغول تلاش 
برای تماشــاچی بودن باشد. مردم در مقابل امر سیاسی، تنها سوژه هایی هستند که 
بناست مدام در شُرف تماشاچی بودن قرار بگیرند و نقش خود را در قامت تماشاچی 
سیاســت شــدن بازی کنند. هیچ واقعیتی در عیانِ لحظه وجود ندارد و آن چیز که 
وهم تماشــاچی بودن را مدام برمی ســازد، تنها و قطعا فقط «خبر» است. اخبار در 
صحیح ترین حالت موجودی، بیش از آنکه حامل اطلاعات باشــند، واجد انعکاس 
امر واقع اند. هدف خبر، نه تکثیر آگاهی که تنظیم گری نقش های از پیش نوشته شده 
برای مهندسی واقعیت اســت. تکثر اخبار و رمزآلود نمایاندن خبرهای یک رخداد 
سیاســی، فی المثل ایام حال حاضر و مذاکرات و اســنپ بک در رسانه های جهانی، 
بیش از آنکه به جهت اطلاع رسانی باشد، بخشی از خودِ امر سیاسی مذاکره و اعمال 
قدرت هســتند. خبرهای رخدادهای سیاسی، خودشان تکه ای از پازل ساخت بازی  
قدرت است و مردم در این پازل، در مثال ابتدایی و فوتبال، نه تماشاچی که نقش شان 
خودِ آن توپ هایی  اســت که زیر پــای بازیکنان این صحنه  قل می خورند. به همین 
سبب است که هیچ واقعیت قابل استنادی از فهم واقعیت در اخبار وجود ندارد و 
حامل هیچ اطلاعی که منجر به آگاهی شود نیستند. اگر در سده های پیشین، مردم 
در ســاخت خبر و امر سیاســی نقش داشــتند و تیتر اخبار بودند و ابژه ای سیاسی، 
امروز تنها نقش توده ای بی شــکل و به نام «مردم»اند و شکلی از سیاست ورزی در 
دستان صاحبان قدرت و ســرمایه در جهان امروز. نه فعلی برای مردم وجود دارد 
و نه انفعالی، هرچه هســت، پازلی ا ست که هر تکه  از سرنوشت تکه دیگر بی خبر 
اســت. در مثال دیگر، درســت در آن لحظه که توده ای محدود از بخشــی از مردم 
گمان می کنند به جهت تغییر «چیزی» فعلی انجام می دهند و خبری می ســازند، 
واقعیت خود را پشت وهم «کاری کردن» پنهان کرده و در حال تکمیل پازلی  هستند 
که قربانیانش همان کسانی اند که در وهم فعلیت ایستاده اند. «مردم» تنها واقعیت 
انکارناپذیری  است که به زبان هر خبر تعریفی متفاوت از آن ارائه می شود، اما نفس 
آن و اصالت موجودیتش کتمان ناپذیر است؛ به همین سبب نیز «مردم» در محاصره 
اخبار لاجرم محکوم به تســخیر ذهن و گروگان گرفته شدن افکارش به دست اخبار 
است. راه فرار و برون  رفتی از این محاصره نیست مگر با تمسک به خودآگاهی همین 
امر. اینکه آگاه باشیم که در هیچ خبری، خبری از واقعیت نیست، در هیچ رخدادی 
خبری از واقعیت رهایی نیســت، در هیچ واقعه ای «مردم» نه فاعل اند نه مفعول 
و نــه حتی منفعل و فقط و تنها هســتند و می توانند در لحظه،  بخشــی از تعریف 
تقابل فعلیت خیر باشند در مقابل فعلیت شر. تنها از مسیر همین خودآگاهی  است 
کــه امر جمعی ای به نام «مردم» در اتحادی ملــی می تواند به جای توپی زیر پای 
بازیکنان قدرت در مناسبات تحمیلی جهانی، تماشاچی ای سوم شخص باشد که در 
زمان رخداد واقعیت خیر، به فعلیتش درآید. مثل لحظه ملموس تجربه شــنیدن 
صدای انفجار موشــک ها و یک تن واحد شدن در مقابل حمله دشمن به خاک که 
فراتر و پیشروتر و فارغ از تیتر خبرها و اخبار رفت، یا لحظه ای که تصمیم می گیری 
در خلوت شــخصی، بخشی از ماشین کشتارجمعی فلســطینیان نباشی و در کنار 
فلسطین بایستی، مانند موج جهانی «مردم» شدن جهان در مقابل اخبار مین استریم 
صهیونیسم زده. ساده تر آنکه تنها زمانی می توان از دل این خودآگاهی به واقعیت 
پی برد که خودمان، بخشی از واقعیت باشیم نه تماشاچی اخبار؛ در غیر این صورت، 
هرچه هست همین عبث لایتناهی  است در میان اخباری که تنها علت وجودشان، 

به واقعیت نرسیدن انسان است؛ انسانی مضطر در میان هجمه مهندسی اخبار.

محوریت محله در اداره کشور
نسخه قدیمی برای دردهای جدید ؟!

بحران ضیافت در 
تحلیلی جامعه شناختی درباره منطق اقتصادی ایران

امیررضا اعطاسی

تحلیلگر فرهنگ
رضا صدیق

امیر ستاری


